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چكيده
سازمان ملل متحد، بزرگ ترين و پرقدرت ترين سازمان بين المللی است که در 
نتيجه پيدايش و تکامل روابط بين الملل در اواسط قرن بيستم تشکيل شد و به لحاظ 
ويژگی های بسيار خود هر ساله نه تنها بر دامنه فعاليت و مسئوليت ها بلکه بر ميزان 
قدرت و اختيارات خود نيز افزوده است. با اين حال مطالعه روند تدوين منشور ملل 
متحد و چگونگی فعاليت اين سازمان و ترکيب ساختاری آن نشان می دهد اين 
سازمان برای دستيابی به اهداف و آرمان های مندرج در منشور خود نيازمند اصلاحات 
محتوايی و ساختاری بسياری است و حتی هيأت مؤسس اين سازمان که همان 
قدرت های پيروز در جنگ دوم جهانی بوده اند برای خود در اين منشور امتيازاتی را 
لحاظ کرده اند که اصرار افراط گرايانه بر آنها مانع از تحقق اهداف و آرمان های منشور 

شده است. 
اين مقاله تلاش می کند با بهره گيری از يک رويکرد تلفيقی حقوقی و سياسی، 
گذشته از اهداف و آرمان های مندرج در منشور، به انگيزه های تدوين منشور ملل 
متحد و منافع اعضای سازمان ملل در تشکيل و اصلاحات بعدی آن برای رسيدن به 
اهداف تدوين کنندگان منشور بپردازد و اصلاحات لازم برای دستيابی اين سازمان به 

اهداف و آرمان های خود را تحليل کند.
برابری  واژگان كليدی: منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد، حاکميت ملی، 

دولت ها، اصلاحات اساسی
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 مقدمه
سازمان ملل متحد بزرگ ترين و پرقدرت ترين سازمان بين المللی است که در نتيجه 
پيدايش و تکامل روابط بين المللی در اواسط قرن بيستم تشکيل شد و به لحاظ 
ويژگی های بسيار خود هر ساله نه تنها بر دامنه فعاليت و مسئوليت ها بلکه بر ميزان 
قدرت و اختيارات خود نيز افزوده است. تکامل و توسعه روابط بين الملل نه تنها 
موجب ايجاد و تقويت سازمان ملل متحد بلکه ديگر سازمان های بين المللی دولتی 
و غيردولتی در سطوح، مناطق و موضوعات مختلف شده است به طوری که امروزه 
بيش از 400 سازمان بين المللی دولتی و بيش از 2000 سازمان بين المللی غيردولتی 
وجود داشته و بسياری همچون سازمان بهداشت جهانی زير مجموعه سازمان ملل 
متحد هستند يا مانند خيل عظيمی از سازمان های بين المللی غيردولتی با شورای 

اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همکاری و هماهنگی دارند. 
جمهوری اسلامی ايران از سال 1380 به اين سو همواره تلاش کرده تا وضعيت 
عضويت و نظارت خود را در بيش از يکصد سازمان بين المللی دولتی حفظ کند 
و برای مثال در قانون بودجه 1387 کل کشور نيز رقمی برابر 229/266/000/000 
ريال برای اين موضوع تصويب کرد. بی ترديد پرداخت سالانه چنين مبلغ هنگفتی از 
سوی يک دولت در حال توسعه، از اهميت سازمان ملل متحد و ديگر سازمان های 
بين المللی حکايت دارد و اين اهميت برای دولت های بزرگ و حتی ابرقدرت نيز 
درخور توجه است چرا که مثلًا بدون اجماع رأی در ناتو هيچ يک از دولت های 
بزرگ اروپايی تصميمی نمی گيرند و حتی ايالات متحده نيز برای کسب مشروعيت 
تهاجم به کشورهای کوچکی مثل افغانستان و عراق، خود را بی نياز از اخذ مجوز 

شورای امنيت سازمان ملل متحد نمی بيند. 
ايراد نيست و صاحب نظران  با اين حال سازمان ملل متحد خالی از اشکال و 
بسياری از بدو تأسيس اين سازمان تاکنون، به طرح اين اشکالات و تلاش برای رفع 
آنها برآمده اند. حتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز به ضرورت و لزوم اعمال 
اصلاحاتی در ساختار اين سازمان پی برده و در 17 دسامبر 1996 که کوفی عنان 
را به دبيرکلی سازمان انتخاب می کرد، طرح وی را برای »اعمال اصلاحات مؤثر و 
کارآمد در جهت پاسخگويی بيشتر اين سازمان به خواسته ها و آرزوهای اعضاء و 
تحقق بيشتر اهداف و تعهدات سازمان« نيز تصويب کرد. اين طرح از ژانويه 1997 
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که کوفی عنان عهده دار اين سمت شد در چهار بخش صلح و امنيت، امور اقتصادی و 
www.un.org/( اجتماعی، امور بشردوستانه و توسعه در دست بررسی قرار گرفت
reform/chronology.shtml, 2009( تا اين که در 21 مارس 2005 به گزارش 
 )Annan, 2005( 1جامعی در اين زمينه با عنوان »به  سوی آزادی گسترده تر« انجاميد
www.( .و از سوی شرکت کنندگان در اجلاس سران ملل متحد نيز به تصويب رسيد
un.org/reform/index.shtml, 2009( کوفی عنان در گزارش خود خواستار 

اصلاحات متعددی شده بود که برخی از آنها عبارت بودند از: 
اصلاح تعداد اعضاء و توازن نيروها در شورای امنيت؛

تغيير نام کميسيون حقوق بشر به »شورای حقوق بشر«2 و ارتقای جايگاه آن به يک 
رکن دائمی ملل متحد يا زير نظر مجمع عمومی که اعضای آن با دو سوم آرای مجمع 

عمومی انتخاب شوند؛ 
حذف فصل سيزدهم منشور درباره شورای توليت3؛

حذف ماده 47 منشور درباره کميته مأموران نظامی4 و تمامی ارجاعات به اين ماده 
در مواد 26، 45 و 46؛

حذف عبارت »کشورهای دشمن« در مواد 53 و 107 منشور که به دولت های 
)Annan, 2005( .دلالت دارد )محور در جنگ دوم جهانی )آلمان، ژاپن و ايتاليا

اما با وجود احساس نياز به اصلاحات سازمان ملل، بسياری از اين ايرادات و 
انحرافات يا اساساً مورد غفلت واقع شده و يا در صورت توجه، تاکنون به نتيجه 
قطعی نرسيده و حتی همين پيشنهادهای مشخص کوفی عنان نيز در حالت بحث و 
مناقشه باقی مانده است، به طوری که در ژانويه 2008 که بان کی مون، دبيرکلی اين 
سازمان را برعهده گرفت، برنامه خود را بر پايه »ملل متحدی نيرومندتر برای جهانی 
بهتر« قرار داد و کار خود را با هدف »انسجام و پاسخگويی مؤثرتر و کارآمدتر« اين 
www.un.org/apps/( .سازمان و رفع موانع آن در قرن بيست و يکم آغاز کرد

)news, 2009
اين مقاله تلاش می کند با بهره گيری از يک رويکرد تلفيقی حقوقی و سياسی، 
ضمن تأکيد بر اهداف و آرمان های مندرج در منشور، به انگيزه های تدوين منشور ملل 

1. In Larger Freedom
2. Human Rights Council
3. Trusteeship Council
4. Military Staff Committee
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متحد و منافع اعضای سازمان ملل در تشکيل و اصلاحات بعدی آن برای رسيدن به 
اهداف تدوين کنندگان منشور بپردازد و از اين طريق می خواهد علل مخالفت جدی با 
اصلاحات سازمان ملل را توضيح دهد. در مطالعه سازمان ملل متحد از منظر حقوقی، 
اهداف و آمال تشکيل سازمان ملل متحد مورد توجه قرار می گيرد و از همين رو، 
منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه سازمان ملل متحد، ملاک و معيار ارزيابی در اين 
روش خواهد بود. از اين منظر، از آنجا که سازمان ملل متحد مظهر عدالت بين المللي 
و پشتيبان حق و حقيقت تلقی شده و وظيفه آن تأمين رابطه دوستی ميان دولت ها بر 
اساس حاکميت ملی و برابری دولت ها، عدالت و کمک به گسترش رفاه اجتماعی در 
ميان تمامی افراد بشر به شمار می رود، هر گونه انحرافی در سازمان نيز بر مبنای همين 
منشور تجزيه و تحليل می شود و ناقض آن گناهکار و مجرم تلقی شده و مشمول 

مجازات واقع می گردد. 
اما اين مطالعه تنها به منظر حقوقی اکتفا نکرده و به منظر سياسی نيز توجه دارد، چرا 
که به قول هابز »عهد و پيمان ها بدون پشتوانه شمشير، تنها حرف اند و به هيچ روی 
توان تأمين امنيت آدمی را ندارند.« )هابز، 1380، 189( در منظر سياسی، سازمان ملل 
متحد به منزله يک مجموعه و کل که دارای اجزايی با منافع مختلف است مورد توجه 
قرار می گيرد. در چنين وضعيتی هر يک از اجزاء دارای نقش و جايگاهی خواهد 
بود که نقش برخی بزرگ تر و بيشتر از ديگران است و در هر زمان نقش هر يک 
ممکن است متفاوت از پيش و بيشتر يا کمتر از ديگران باشد و در نتيجه تأثيرگذاری 
آن بر ديگر اجزاء و کل مجموعه در هر زمان تفاوت خواهد کرد. از اين منظر، منافع 
دولت ها و اجزای تشکيل دهنده سازمان ملل متحد در تشکيل و اصلاحات اساسی 
آن اهميت ويژه ای می يابد. در اين مطالعه، منظور از اصلاحات اساسی سازمان ملل، 
هم اصلاحات محتوايی و زيربنايی است و هم اصلاحات ظاهری و ساختاری که در 

صفحات آينده به تفصيل درباره آنها توضيح داده خواهد شد. 
منشور و آرمان ملل متحد:

در گذشته باستان و در سده های ميانی به سختی می توان شورايی از دولت ها پيدا 
کرد که در آن به همفکری در تصميم و هماهنگی در اقدام پرداخته باشند، اما در دوره 
معاصر روابط بين الملل که با کنگره وستفالی و عهدنامه صلح 1648 آغاز شده است 
به تدريج بر تعداد و گستردگی اين گونه شوراها همچون کنگره های وين 1815، 
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آکس لاشاپل 1818، برلين 1878 و اتحادهای 4گانه و 5گانه و اتفاق مثلث و اتحاد 
مثلث افزوده شد و دولت های شرکت کننده در اين شوراها تلاش کردند تا از طريق 
هفکری و سازش، روند جنگ و صلح را به نفع خود هدايت کنند. )نقيب زاده، 
1378: 139-13( علاوه بر موضوع اين گردهمايی ها، حيطه فعاليت هم از اهميت 
قابل توجهی برخوردار است و هر چه به قرن بيستم نزديک تر شده است، بر دامنه 
و شعاع فعاليت آن نيز افزوده شده و از مناطق اروپايی به کل قاره اروپا و از آنجا به 
سراسر جهان گسترش يافته است و در نتيجه قدرت های ديگر اروپايی نيز به اين 
شوراها پيوستند. مهمترين اين شوراها در آغاز قرن بيستم، کنفرانس صلح پاريس بود 
که علاوه بر قدرت های اروپايی، ايالات متحده و ژاپن نيز شرکت جستند و نه تنها 
مسئله دولت های شکست خورده در جنگ اول جهانی را حل و مستعمرات آنها را 
ميان خود تقسيم کردند بلکه با تأسيس جامعه ملل، نظم نوينی را برای اداره صلح پس 
از جنگ برقرار کردند. اما کار جامعه ملل با تخلف کشورهای عضو جامعه )ژاپن، 
ايتاليا، آلمان، شوروی( که ساختار و برنامه های آن را با منافع خود مخالف می ديدند، 
معلق و با شروع جنگ دوم جهانی در سال 1939 به طور کلی متوقف شد. اين جنگ 
خسارت و تلفاتی به بار آورد که در مقايسه با جنگ اول جهاني بسيار سهمگين تر 

 )Schwarzenberger,1936; Keylor,1984( .بود
با اين حال آرمان های حاکميت ملی، برابري و استقلال دولت ها از يکديگر در 
روابط بين الملل هرگز به فراموشي سپرده نشد و به نوشته داوود آقايی )1382،83( 
»در ره آورد چنين انديشه ای« بود که متفقين جنگ دوم جهانی، در 13 کنفرانس 
گرد هم آمدند تا علاوه بر تهيه نقشه هاي عمليات نظامي بر ضد دشمن، به اميدها و 
آرزوهاي خود براي آينده پس از شکست قدرت هاي محور نيز جامه عمل بپوشانند. 
می خواست  ملل  سازمان  کنفرانس های  در  آمريکايی  هيئت  رئيس  هال،  کوردل 
سازماني جديد را بر ويرانه های جامعه ملل ايجاد کند که به جاي قدرت، »حکومت 
 )Hull,1948,vol.2,1651( .قانون و اخلاق« را بر رفتار کليه ملت ها فائق آورد
مردم آمريکا نيز رؤياي اصول ليبرال - دموکراسي »جهان واحد« را در اين سازمان 
تحقق يافته مي ديدند و به همين دليل کنگره آمريکا متقاعد شد به منشور رأي موافق 
و به حکومت اين کشور اجازه عضويت در سازمان بدهد. پيشتر از اين در مارس 
1945 روزولت، رئيس جمهور آمريکا، خطاب به نمايندگان کنگره اعلام کرده بود که 
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ديگر فضاي ناخوشايند سياست نفوذ سال هاي پيشين به پايان رسيده است و منشور، 
بنياني براي يک صلح پايدار »براساس اصول منطقي و عدالت منشور آتلانتيک« فراهم 
کرده است. )Claude,1971,60;Rosenman,1950,Vol.13,570-586( ماده 1 

منشور، سازمان ملل متحد را بر پايه مقاصد زير استوار کرده است:
براي  مؤثر  جمعي  دست  اقدامات  اعمال   ... بين المللي؛  امنيت  و  صلح  حفظ 
جلوگيري و برطرف کردن تهديدات بر ضد صلح و سرکوب هرگونه عمل تجاوز؛ ... 
فراهم کردن موجبات تعديل و تصفيه اختلاف هاي بين المللي با استفاده از روش هاي 
مسالمت آميز و مطابق اصول عدالت و حقوق بين الملل؛ ... توسعه روابط دوستانه در 
ميان ملت ها بر مبناي احترام به اصل حقوق برابر و تعيين سرنوشت ملت ها توسط 
خود؛ ... حصول همکاري بين المللي در حل مسائل بين المللي؛ ... ]و[ بودن مرکزي 

براي هماهنگي اقداماتي که ملت ها براي حصول اين اهداف معمول مي دارند.
در تعقيب اين اهداف، منشور در ماده 2 اصول مشخصي از جمله »حاکميت برابر 

کليه اعضاء« را اتخاذ کرد و اعضاء را موظف کرد تا:
... تعهداتي را که به موجب اين منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نيت انجام دهند؛ 
... اختلاف هاي بين المللي خود را با استفاده از وسائل صلح آميز تصفيه کنند؛ ... در 
روابط بين الملل از تهديد يا استفاده از زور بر ضد تماميت ارضي يا استقلال سياسي 
هر کشوري خودداري کنند؛ ... در هر اقدامي که سازمان ملل متحد انجام مي دهد همه 
گونه مساعدت کنند؛ ... از کمک به هر کشوري که سازمان ملل متحد بر ضد آن اقدام 
بازدارنده يا قهري مي کند خودداري کنند؛ ... ]و[ نسبت به رفتار کشورهاي غير عضو 

سازمان ملل متحد بر طبق اين اصول مراقبت کنند.
منافع هيأت مؤسس سازمان ملل متحد

ابتکار ايجاد سازمان جديدی بر ويرانه های جامعه ملل که کمبودها و نقيصه های 
آن را برطرف کند نخستين بار در اعلاميه متفقين در جون1941 مطرح شد و در 12 
کنفرانس ديگري که با حضور قدرت هاي بزرگ متفق جنگ دوم جهانی تشکيل 
شد و آخرين آنها در جون 1945 در سان فرانسيسکو بود، به طور مداوم مورد 
برای همه« که همه ساله تجديد  متحد  ملل  کتاب »سازمان  قرار گرفت.  تأکيد 
چاپ می شود، تاريخچه تشکيل سازمان ملل متحد را به 13 کنفرانس متفقين باز 

)Everyone’s United Nations,1968:5-39( .می گرداند
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کنفرانس اول در 12 جون 1941 در لندن و با حضور نمايندگان انگلستان، استراليا، 
کانادا، نيوزيلند، آفريقاي جنوبي و حکومت هاي در تبعيد بلژيک، چکسلواکي، يونان، 
لوکزامبورک، هلند، نروژ، لهستان، يوگسلاوي و فرانسه برگزار شد. در پايان اين 
نشست اعلاميه ای منتشر شد که در آن شرکت کنندگان با شناخت کامل از اين که 
»تنها ريشه حقيقي يک صلح پايدار، همکاري صميمي مردم آزاد جهان است که 
جهان را از تهديد تجاوز رها ساخته و همه خواهان برخورداري از امنيت اقتصادي 
و اجتماعي هستند،« تمايل خود را »براي همکاري با يکديگر و ساير مردم آزاد در 

جهت اين هدف هم در جنگ و هم در صلح« اظهار داشتند.
کنفرانس دوم از 9 تا 12 آگوست 1941 بر عرشه کشتي در خليج آرژانشي و 
نيوفاوندلند با حضور چرچيل و روزولت برگزار شد که به امضای اعلاميه ای با عنوان 
»منشور آتلانتيک اصول انگليسي– آمريکايي« در 14 آگوست 1941 انجاميد. اين 
منشور که در اول ژانويه 1942 با بيانيه مشترک 26 کشور که به عنوان ملل متحد در حال 
 ،)Ibid:38-39(جنگ با قدرت هاي محور شناخته شدند مورد حمايت قرار گرفت
هر گونه تصرف ارضي، سلطه جويی و تغييرات مرزي بر خلاف »خواسته هاي آزاد 
مردم« را محکوم می کرد و حق »همه مردم براي انتخاب شکل حکومتي که تحت 
لواي آن زندگي مي کنند« محترم می شمرد. در اين منشور آمده بود که هيچ صلحي 
تحت پوشش تسليحات تحقق نخواهد يافت و برای همين پيشنهاد می کرد »يک 

سيستم دائمي و فراگير از امنيت کلي تأسيس شود.«
در کنفرانس سوم که ميان چرچيل و روزولت در کازابلانکا در 14 ژانويه 1943 
برگزار شد، برای نخستين بار موضوع ارسال تدارکات لازم به شوروی مطرح شد 
)Feis,1957:105( و در کنفرانس چهارم که از 24-14 آگوست 1943 در کبک 
کانادا ميان چرچيل و روزولت برگزار شد، تهاجم مشترکی بر ضد آلمان در اول مه 
1944 طرح ريزي شد و برای نخستين بار به پيشنهاد چرچيل، نخست وزير بريتانيا، 
رهبري عمليات به يک آمريکايي سپرده شد و همچنين عمليات دريايي و هوايي 
گسترده اي را در نواحي مرکزي و جنوب شرقي حوزه اقيانوس آرام بر ضد ژاپن 

)Ibid:149-151( .تصويب و زمان بندي کرد
تا اينجا کنفرانس های متفقين ميان چرچيل و روزولت برگزار می شد اما در 18 اکتبر 
1943 برای نخستين بار وزيران خارجه بريتانيا، ايالات متحده، اتحاد شوروي و چين 
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ملی گرا در مسکو گردهم آمدند تا در اعلاميه ای که به نام چهار ملت1 منتشر شد، اراده 
مشترک خود را براي »ادامه جنگ با دشمن مشترک و آگاهي دادن سريع به ديگران و 
اقدام هماهنگ با يکديگر« اعلام کنند. )Russel,1958:128-144( اين دولت های 
بزرگ با وجودی که هر يک از ملت های مختلف و متعددی تشکيل شده بودند و از 
هر گونه عامل پيوستگی ملی تهی بودند، خود را با عنوان »ملت« به شناسايی يکديگر 
رساندند و بر »ضرورت تأسيس يک سازمان کلي بين المللي در نزديک ترين زمان 
ممکن بر اساس اصل برابري حاکميت کليه کشورهاي صلح دوست و همچنين باز 
براي عضويت اين دسته کشورها چه بزرگ و چه کوچک براي حفظ صلح و امنيت 
بين المللي« تأکيد کردند. )Subcommittee,1954:39( از اين پس، نهادهاي طرح 
و برنامه آمريکايي تلاش خود را براي تهيه طرح پيش نويس اساسنامه سازمان ملل 

 )Claude,1971:52( .متحد آغاز کردند
با وجودی که از اين تاريخ قدرت های بزرگ متفق دست کم به چهار دولت- ملت 
افزايش يافته بود و قاعدتاً نشست های بعدی بايد با حضور کليه اعضا و در سطح 
برابری صورت می گرفت اما از آنجا که چرچيل معتقد بود قبل از هر ملاقاتی با 
روس ها و چينی ها، ملاقات های بسياری بايد ميان بريتانيا و آمريکا صورت گيرد 
و به موضع هماهنگی دست يابند، )Ibid:245( کنفرانس ششم پيش از ورود به 
تهران در 25-22 نوامبر 1943 در قاهره تشکيل شد. روزولت و چرچيل پس از 
سه روز مذاکره خصوصی، در 25 نوامبر وارد مذاکره با چيانگ کاي چک، رئيس 
چين ملي گرا شدند و به ويشنسکي، معاون وزير خارجه شوروي نيز به عنوان ناظر 
اجازه حضور دادند. در اين نشست تصميمات مهمي درباره شرق دور گرفته شد. 
طرح هاي عمليات نظامي در جبهه چين، برمه و هند تنظيم شد و همگي موافقت 
کردند که بدون هر گونه چشم داشتي به تصرفات ارضي براي خودشان، دست ژاپن 
را از تمامي جزيره هايي که از آغاز جنگ اول جهاني در سال 1914 در منطقه اقيانوس 
آرام تصرف کرده بود کوتاه کنند، کره را آزاد و مستقل گردانند و همه سرزمين هايي 
همچون منچوري، فرمز و پسکادورز را که از چين جدا شده بود به اين کشور 
بازگردانند. شرکت کنندگان در اين کنفرانس موافقت کردند يک کرسي از شوراي 
اجرايي )چهار پليس( سازمان امنيت بين المللي در شرف تأسيس را نيز به چين 

1. Four-Nation Declaration
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)Russel,1958:150-153; Feis,1957:248-253( .اختصاص دهند

کنفرانس تهران هفتمين کنفرانس متفقين بود که در 28 نوامبر تا 6 دسامبر 1943 
اتحاد  متحده و  ايالات  بريتانيا،  بزرگ  بار در سطح سران سه قدرت  اولين  برای 
شوروي برگزار می شد. سرخط مذاکرات در سه دسته خلاصه مي شد: 1( طرح هايي 
براي عمليات مشترک نظامي در مقابل آلمان، 2( مفهوم سازمان امنيت بين المللي آينده 
و 3( اوضاع سياسي بي ثباتي که به طور روز افزوني در بالکان پديد مي آمد. در بيانيه 
مشترکي که در 6 دسامبر منتشر شد سه متفق اراده خود را براي »همکاري در جنگ 
و صلح« اعلام کردند. )Ibid:277( آنها برای عمليات مشترک بر ضد آلمان، طرح 
استراتژيک تهاجم بزرگ اوور لورد و پياده کردن نيرو در جنوب فرانسه را تصويب 
کردند و شوروی نيز موظف شد همزمان عمليات تهاجمي خود را از جبهه شرقی 
آغاز کند. استالين نيز دوباره وعده کرد به محض شکست آلمان، نيروهاي خود را 
وارد جنگ با ژاپن کند.)Ibid:253-264( درباره سازمان امنيت بين المللي آينده، آنها 
توافق کردند برخلاف انجمن منطقه- منطقه اي، يک انجمن جهان گستر متشکل از 
کليه ملت هاي آزاد را زير نظارت چهار پليس ايجاد کنند تا به طور يکپارچه »مسئوليت 
برتر ... براي ايجاد صلحي که حسن نيت اکثريت قاطع توده هاي مردم جهان را مسلط 
 )Ibid:277( »مي کند و ترس و واهمه جنگ را براي نسل هاي بسياري مرتفع مي کند
برعهده گيرند. موضوع چين ملي به رياست چيان کاي چک که در قاهره مطرح شده 
بود در تهران و در حضور استالين به بحث گذاشته شد و قلمرو وسيع آن، نفوذ عظيم 
بالقوه آن و مسئوليت هاي خطير آن در منطقه اقيانوس آرام و نقش آن به عنوان يکي از 
چهار پليس مورد موافقت قرار گرفت. )Russel:1958,160( چرچيل و روزولت 
در بازگشت از تهران در قاهره نشست ديگری ترتيب دادند و در آن به مرور عمليات 

 )Feis,1957:257-269( .اورلورد پرداختند
اما کنفرانس نهم متفقين که در دامبارتون اوکس در حومه واشنگتن برگزار شد از 
اهميت خاصی درباره تشکيل سازمان ملل متحد برخوردار است. در اين کنفرانس بود 
که هيأت های کارشناسی بريتانيا، ايالات متحده و شوروي به مدت نزديک به دو ماه 
از 21 آگوست تا 9 اکتبر 1944 به تبادل نظر درباره منشور و تدوين برنامه کار سازمان 
پرداختند. )Russel,1958:205-401; Feis,1957:429( سه گروه شرکت کننده 
در پايان توافق کردند: 1- در مجمع عمومي، هر عضوي يک کرسي داشته باشد؛ 
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2- قدرت نهايي تصميم گيري و اقدام در شوراي امنيت متمرکز گردد؛ 3- بريتانيا، ايالات 
متحده و اتحاد شوروي هر يک داراي يک کرسي دائمي و منحصر به فرد در شوراي امنيت 
باشد و موقعيت مشابهي نيز براي فرانسه و چين در نظر گرفته شود و شش عضو ديگر 
شوراي امنيت )از 11 عضو( براي دوره هاي کوتاه مدت از طرف مجمع عمومي انتخاب 
گردند؛ 4- پنج عضو دائم شورا از »حق« انحصاري وتوي هر تصميمي در شورا برخوردار 

 )Subcommittee,1954,40-48; Feis,1957,430-436( .باشند
در حالی که هيأت های نمايندگی سه متفق مشغول تبادل نظر درباره اساسنامه 
سازمان بودند، چرچيل و روزولت که از پيشروی های کوبنده ارتش سرخ در اروپای 
شرقی نگران شده بودند در 13 سپتامبر در کبک خلوت کرده و در غياب استالين 
براي اولين بار اولويت جنگی را در منطقه اقيانوس آرام و آسياي جنوب شرقي بر 
ضد ژاپن تعيين کردند و برای تلاش های جنگی خود در اروپا يک برنامه استراتژيک 
تنظيم کردند، آنگاه در 23 سپتامبر در پيام مشترکي براي استالين، وی را از تصميم 
خود مطلع ساختند. )Ibid., 129-137( کنفرانس يازدهم در 9 اکتبر 1944 و در پی 
پيروزی های ارتش سرخ در رومانی و بلغارستان تشکيل شد. چرچيل که از فشار 
سنگين شوروی بر بالکان نگران شده بود پس از هماهنگی با روزولت، به ديدار 
استالين در مسکو شتافت تا به تقسيم مسئوليت های خود در مراقبت از کشورهای 
اين منطقه بپردازد. )Ibid,197-212( چرچيل اين تقسيم مسئوليت ها در بالکان را 

چنين گزارش کرده است: 

 

در پاسخ به اين توافق چرچيل و استالين بر سر »منافع، مأموريت ها و مأموران« 
مسئوليت ها«  »تداخل  که چرچيل  آن چه  از  پرهيز  براي  و  بالکان  در کشورهاي 
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می ناميد)Ibid( روزولت نامه اي به استالين نوشت و وي را مطمئن ساخت که »در 
اين جنگ جهاني، هيچ مسئله سياسي يا نظامي وجود ندارد که ايالات متحده نسبت 
به آن بي علاقه باشد. من شديداً معتقدم که ما سه تا، و تنها ما سه تا، مي توانيم براي 

)Feis,1957,442( ».مسائلي که تاکنون لاينحل مانده است راه حلي بيابيم
نيز  متفقين  کنفرانس های  تشکيل  سرعت  بر  سرخ،  ارتش  سريع  پيشروی های 
می افزود به طوری که در 5 فوريه 1945 کنفرانس دوازدهم در حالی با حضور سران 
سه متفق تشکيل شد که ارتش سرخ 50 کيلومتر با برلين بيشتر فاصله نداشت. در 
اين کنفرانس که در کريمه )يالتا( برگزار شد بريتانيا و ايالات متحده در تلاش برای 
رهايی آلمان از سقوط به دامن شوروی و نهايی کردن بنای سازمان ملل متحد گام 
آخر خود را برداشتند و ضمن موافقت با گشودن در مذاکره درباره آينده آلمان، 
مسير عمليات نظامي مشترک را از اروپا به منطقه اقيانوس آرام تغيير دادند. در اين 
کنفرانس بود که استالين تصديق کرد 3 ماه پس از شکست آلمان، ارتش روسيه 
وارد جنگ با ژاپن شود و اقتدار عالي در آلمان نيز از هيئتی متشکل از رئيسان 
ستاد ارتش بريتانيا، ايالات متحده، اتحاد شوروي و فرانسه اعمال شود و در »بيانيه 
اروپاي آزاد شده« که در پايان کار کنفرانس صادر شد، سران قدرت هاي بزرگ درباره 
اوضاع نابسامان کشورهاي کوچکتري چون ايتاليا، يونان، يوگسلاوي، هلند، اطريش، 
روماني، بلغارستان، مجارستان و مرزهاي آنها »موافقت خود را براي هماهنگ نمودن 
سياست هاي سه حکومت خويش در دوره موقت بي ثباتي در اروپاي آزاد شده و با 
استفاده از روش هاي دمکراتيک در مساعدت براي حل مشکلات اساسي سياسي 
و اقتصادي مردمي که از زير سلطه آلمان نازي و مردم دولت هاي محور اروپا رها 

)Feis,1957,549( .شده اند« اعلام کردند
روش رأي دادن در شوراي امنيت، مسئله اعضاء اوليه سازمان و توليت سرزميني در 
منشور سازمان ملل متحد که در دامبارتون اوکس لاينحل مانده بود در يالتا بررسی و 
چنين توافق شد: 1( شوراي امنيت بايد قادر باشد که  امور اجرايي  را با رأي هر 7 عضو 
)از 11 عضو( شورا انجام دهد؛ 2( در تصميم گيري ديگر موضوعات حتماً بايستي 
رأي مثبت کليه اعضاء دائم فراهم باشد؛ 3( هرگاه شوراي امنيت با توصيه، پا در مياني 
يا قضاوت درصدد حل و فصل مسالمت آميز داوطلبانه يک اختلاف برآيد، هر عضو 
شورا از جمله اعضاء دائمي که طرف اختلاف باشد بايد از دادن رأي خودداري کند. 
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)Ibid,551( درباره اعضاء اوليه سازمان نيز تصميم بر اين شد که از »کليه ملت هاي 
متحدي که تا 8 فوريه 1945 وجود داشت ... و همچنين ملت هاي همبسته اي که تا 
تاريخ 1 مارس 1945 بر ضد دشمن مشترک اعلام جنگ کرده بودند« دعوت شود. 
روس ها که قبلًا در دامبارتون اوکس خواستار عضويت تمامی 16 جمهوری اتحاد 
جماهير شوروي سوسياليستي به عنوان اعضاء اوليه شده بودند ولی موافقت نشده 
بود، اکنون بر عضويت دو دولت بلاروس و اوکراين اصرار مي کردند که مورد قبول 
بريتانيا و ايالات متحده قرار گرفت. )Ibid,554( درباره توليت، آنها تفاهم کردند 
هرگونه توليتي بايد فقط در موارد ذيل اجرا گردد: 1- سرزمين هايي که هم اکنون 
تحت قيمومت جامعه ملل قرار دارد؛ 2- سرزمين هايي که در نتيجه جنگ کنوني از 
دشمن جدا شده است؛ 3- هر سرزمين ديگري که ممکن است به طور داوطلبانه 
تحت توليت قرار گيرد. )Subcommittee,1954,50; Feis,1957,556( با اين 
حال سه قدرت شرکت کننده توافق کردند قبل از کنفرانس ملت هاي متحد براي 
تهيه يک مکانيسم توليت در منشور با دو عضو دائمي ديگر شورا )فرانسه و چين( 
مشورت هاي بيشتري انجام دهند. )Russel, 1958, 808-842( در يالتا آنها همچنين 
پذيرفتند که درباره امور اجرايي و ديگر موارد اصولي سازمان جهاني پيشنهادي که 
بايد براي 25 آوريل 1945 در ايالات متحده افتتاح مي شد، بحث هاي خود را در 

 )Subcommittee,1954,49( .کنفرانس ملت هاي متحد دنبال کنند
کنفرانس سيزدهم متفقين با حضور ديگر دولت های همبسته با آنها در 25 آوريل 
تا 26 جون 1945 در سان فرانسيسکو تشکيل شد و در آن 50 کشور عضو اوليه 
به مدت دو ماه به تدوين نهايی منشور ملل متحد و ارگان قضايي اصلي آن، ديوان 
بين المللي دادگستري، اقدام کردند. در اين کنفرانس بود که يک کميسيون مقدماتي 
متشکل از يک نماينده از هر عضو اوليه تشکيل شد تا ترتيبات موقتي براي اولين 
نشست مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي و شوراي توليت 

)Ibid,50( .و براي تأسيس دبيرخانه و ديوان بين المللي دادگستري تهيه کند
به اين ترتيب کنفرانس هاي 13 گانه متفقين و دولت های همبسته با آنها که دست کم 
دو قدرت بزرگ بريتانيا و ايالات متحده در بيشتر آنها و بريتانيا در تمامی آنها حضور 
داشت علاوه بر پرداختن به مسائل زمان جنگ براي حفظ اتحاد خود در مقابل 
قدرت هاي محور، راه را براي تأسيس يک سازمان جامع بين المللي متشکل از کليه 
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ملت هاي آزادي که در مقابل قدرت هاي محور مي جنگيدند هموار کرد تا اين سازمان 
بتواند به طور دست جمعي صلح و امنيت ميان ملت ها را حفظ کرده و پايه و اساس 

نظام بين المللي پس از جنگ را تشکيل دهد.
اصلاحات منشور

پيش نويس منشور ابتدا در سان فرانسيسکو توسط نمايندگان 50 دولت متفق و 
همبسته )و با الحاق لهستان به 51 دولت اوليه ارتقا يافت( به امضاء رسيد ولي براي 
اين که به مرحله اجرا درآيد، مي بايست پس از آن که به تصويب قانوني دولت هاي 
امضاء کننده مي رسيد طبق ماده 110 منشور »اسناد تصويب آن از سوي جمهوري 
چين، فرانسه، اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، پادشاهي متحده بريتانياي کبير و 
ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريکا و اکثريت ديگر دولت هاي امضاء کننده تسليم 
شده باشد.« بنابراين در 24 اکتبر 1945 هنگامي که اکثريت کشورهاي امضاء کننده 
منشور پس از تصويب آن بر طبق قوانين اساسي خود، به همراه 5 قدرت بزرگ 
که مجموعاً به تعداد 29 دولت بالغ مي شد اسناد تصويب را تسليم کردند در واقع 
 US Department of( منشور سازمان ملل متحد بخشي از حقوق ملت ها« شد«
State Bulletin, 1945, 679-680( و اين روز به عنوان روز سازمان ملل متحد 

شناخته شد. 
منشور ملل متحد بر اساس شرايطی که در ماده 108 خود پيش بينی کرده بود 
تاکنون چندين بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است که اغلب درباره تعداد و 
نحوه رأی گيری در دو رکن شورای امنيت و شورای اقتصادی و اجتماعی بوده است. 
اين اصلاحات عبارتند از اصلاح ماده 23 منشور و افزايش تعداد اعضای غيردائمی 
شورای امنيت از 6 عضو به 10 عضو که در نتيجه مجموع اعضای شورای امنيت به 
15 دولت افزايش يافت و همچنين اصلاح بند 3 ماده 27 منشور مبنی بر ضرورت 
وجود 9 رأی به جای 7 رأی در تاريخ 31 آگوست 1965؛ اصلاح ماده 61 منشور و 
افزايش تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از 18 به 27 عضو در تاريخ 31 
آگوست 1965 که دوباره در 24 سپتامبر 1973 به 54 عضو افزايش يافت؛ اصلاح 
ماده 109 منشور و افزايش حدنصاب شورای امنيت از 7 رأی به 9 رأی در تاريخ 12 

)www.un.org/reform,2009( .1968 جون
در موارد ديگری نيز اصلاحاتی صورت گرفته که طبق ماده 108 نبوده بلکه با 
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صدور قطعنامه هايی از سوی ارکان مختلف اين سازمان تغييراتی اعمال شده يا اساساً 
به دليل بی توجهی اعضای سازمان، برخی از مواد منشور اصلًا به اجرا گذاشته نشده 
است. بر طبق مواد 3 و 4 منشور، مسئوليت پاسداري از صلح اساساً به شوراي امنيت 
تفويض شده است و مجمع عمومي با اين که »مي  تواند مسائل و موضوعات داخل 
حوزه منشور يا مرتبط با اختيارات و عملکرد هر يک از ارکان را مورد بررسي قرار 
دهد« ولي تنها زماني مي تواند »به اعضاء ... يا شوراي امنيت يا به هر دو توصيه کند« 
)ماده 10( که شوراي امنيت »نسبت به يک اختلاف يا وضعيتي که منشور بدان محول 
کرده است« سکوت اختيار کرده باشد. )ماده )1(12( اين موضوع در ماده 24 منشور 
نيز اين چنين مورد تأکيد قرار گرفته که کشورهاي عضو سازمان »مسئوليت اوليه حفظ 
صلح و امنيت بين المللي« را از طرف خود به شوراي امنيت واگذار کرده اند. با اين 
حال در پی استفاده های مکرر شوروی از حق وتو که مانع از تصويب قطعنامه های 
شورای امنيت می شد، مجمع عمومی در 3 نوامبر 1950 با استناد به بند 2 از ماده 11 و 
بند الف از ماده 13 منشور، قطعنامه شماره )A377)5 را با عنوان »اتحاد براي صلح«1 
تصويب کرد، مبنی بر اين که چنانچه شورای امنيت به خاطر استفاده يکی از اعضای 
دائمی خود نتواند مانع از تهديد به صلح و امنيت بين المللی و يا نقض صلح و آغاز 
تجاوز بشود، اجازه دارد خود رأسا وارد عمل شود )قائم مقام فراهانی، 1379: 105( 
و تاکنون نيز در اين زمينه چندين بار قطعنامه صادر کرده است که از جمله اينها در 
سال 1997 درباره شهرک سازی اسرائيل در جبل ابوغنيم در بيت المقدس شرقی و 
در سال 2009 درباره حمله اسرائيل به غزه بوده است. اين اقدام مجمع عمومی در 
رأی مشورتی 2 جولای 2004 ديوان بين المللی دادگستری با عنوان »رويه بعدی 

دولت های عضو« نيز مورد تأييد قرار گرفت.
وارده  ترميم خسارات  درباره  که  نيز  آوريل 1949  ديوان در 11  رأي مشورتي 
به اعضاي سازمان ملل متحد صادر شده بود ضمن تأکيد بر لزوم تأمين اهداف 
تشکيل دهندگان آن، سازمان را »به عنوان يک شخصيت حقوقي بين المللي که داراي 
اختيارات و وظايف وسيعي است ... طبق حقوق بين الملل، ... واجد صلاحيت هاي 
لازم براي انجام مقاصد« می دانست »هر چند صريحاً در منشور پيش بيني نشده 
باشد.« به اين ترتيب، تغييرات بسياری در ارکان اين سازمان ايجاد شد که در بخش 
تغييرات ناموزون به آن پرداخته شده است. تأسيس کميسيون صلح سازی ملل متحد 
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طبق قطعنامه 108 مجمع عمومی و قطعنامه 1645 شورای امنيت در دسامبر 2005، 
ارتقای جايگاه کميسيون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی و تبديل 
آن به شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 و جايگزينی سيستم جديد حل و فصل 
اختلافات اداری به جای دادگاه اداری ملل متحد در 24 دسامبر 2008 از جمله اين 

موارد است. 
اصلاحات اساسی مورد نياز 

همان طور که از روند تدوين منشور و اصلاحات آن بر می آيد، منافع هيأت مؤسس 
و رويه بعدی دولت های عضو موجب تغييرات بسياری در ساختار اين سازمان شده 
است تا اجزاي اين سازمان به عنوان يک مجموعه بتوانند يکديگر را مقابله و موازنه 
بخشند و از اين رهگذر نه تنها به هماهنگی در حل مسائل جهاني از جمله صلح 
بين المللی دست يابند بلکه در حفظ و گسترش منافع ويژه خود نيز فائق آيند. اما 
بی ترديد اگر اين وضعيت را با اهداف و آرمان مندرج در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد 
مقايسه کنيم با گذشت بيش از 60 سال از تدوين منشور و تشکيل سازمان ملل متحد 
همچنان بسياری از اين اهداف جامه عمل نپوشيده و حتی گامی نيز برای تحقق آن 

برداشته نشده است. در زير به برخی از مهمترين اين موارد اشاره می شود:
1- عدم تحقق حق تعيين سرنوشت ملی

منشور ملل متحد بر پايه حق هر ملتی برای تعيين سرنوشت خود تدوين شد و با 
تعيين شورای توليت، مقرر شد حتی سرزمين های مستعمره نيز به مرحله ای از رشد 
و تکامل برسند که بتوانند مستقل شده و حکومت دلخواه خود را تشکيل بدهند و بر 
همين اساس بود که نام سازمان بر مبنای پيشنهاد چرچيل از اشعار لرد بايرون انگليسی 
از »ملل« متحد گرفته شد تا برخاسته از همين اصل و آرمان باشد. )آقايی،1382: 
86( اما از همان ابتدا، عضويت 16 جمهوری جزء اتحاد شوروی به صورت مسئله 
لاينحلی باقی ماند تا در کنفرانس يالتا تنها با عضويت و حق رأی 3 جمهوری 
روسيه، بلاروس و اوکراين موافقت شد. در حالی با افزايش تعداد آرای اتحاد جماهير 
شوروی سوسياليستی مخالفت می شد که دولت های کانادا و استراليا و زلاندنو هر يک 
مستقل شناخته شده بودند. اين دولت ها، هيچيک در واقع امر، ملتی جدا از انگلستان 
نبوده و حتی امروزه هم نيستند چرا که اکثريت مردم آنها را سفيدپوستان انگليسی 
تشکيل می دهند که هم اينان بر اين کشورها حکومت می کنند، انگليسی، زبان رسمی 
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آنها است و طبق قانون اساسی خود، نظام فرمانداری کل را برگزيده و رسماً ملکه 
بريتانيا را به عنوان رئيس کشور خود معرفی کرده اند. با اين حال هر يک به صورت 
مستقل به عضويت سازمان ملل درآمده اند و به عنوان ملتی جدا از انگلستان به عنوان 

اعضای اوليه سازمان به رسميت شناخته شده اند. 
جمهوری خلق چين، فدراسيون روسيه، ايالات متحده آمريکا و حتی خود بريتانيا 
نيز هيچيک در واقع امر دولت ملی نيستند، چرا که فاقد ويژگی های اساسی يک 
دولت ملی هستند. سازمان ملل متحد استقلال ملت های 16 جمهوری عضو اتحاد 
شوروی را تنها پس از فروپاشی اين اتحاديه در سال 1991 به رسميت شناخت و اين 
در حالی است که در حال حاضر فدراسيون روسيه نيز از 89 واحد سرزمينی فدرال 
تشکيل شده است که 21 جمهوری آن خودمختار و غير روسی است و بسياری از 
اين مناطق در جنگ هاي گوناگون امپراتوري روسيه از قرن 16 به بعد به خاک روسيه 
ضميمه شده اند و همچون دو جمهوری چچن و تاتارستان نه تنها احساس علائق 
مشترکی با اين فدراسيون ندارند بلکه احساس مخاصمه و جنگ را نيز از ياد نبرده اند 
)کولايی،1378: 182-140( با اين حال همگی اينان دارای يک حق رأی در سازمان 

ملل متحد هستند که فدراسيون روسيه آن را نمايندگی می کند. 
نمايندگی »ملت« چين در سازمان ملل متحد نيز تا سال 1971 در اختيار جمهوری 
چين بود که با جمعيت حدود بيست ميليونی خود در تايوان مستقر بود و نه تنها هيچ 
رابطه ای با جمعيت حدود نيم ميلياردی آن زمان جمهوری خلق چين نداشت بلکه 
با آن نيز سرِ ستيز داشت. از سال 1971 که حق رأی چينی ها به جمهوری خلق چين 
واگذار گرديد، جمهوری چين )تايوان( از سازمان ملل متحد اخراج شد و تاکنون نيز 
فاقد نمايندگی است و بسياری ديگر از سرزمين ها و مردم واقع در جمهوری خلق 
چين نيز همچون تبتی ها، خوئی ها، مغول ها و منچوها، خواستار استقلال از آن و 

جدايی از هان )قوم اکثريت مردم چين( هستند. 
اگر چين  امروزی را يک ملت با بيش از يک ميليارد و سيصد ميليون نفر جمعيت 
بدانيم که در سازمان ملل متحد دارای يک رأی هستند چرا عرب ها به جای يک 
دولت )خلافت عربی( که خواست قلبی آنان نيز بوده است به عنوان 21 دولت 
مستقل، بايد از 21 رأی در سازمان ملل متحد برخوردار باشند؟ ايالات متحده همچون 
کانادا و استراليا که يک دولت مهاجرپذير بوده است در طول تاريخ پانصد ساله اش با 
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مهاجرت های بسياری از مناطق مختلف جهان روبه رو شده است و بسياری از جمعيت 
اين کشور در الحاق زمين های مکزيک و جمهوری تگزاس به آن شکل گرفته است 
که هيچگاه از تجانس لازم برای تشکيل يک ملت برخوردار نبوده است. اين چگونه 
ممکن است جمعيت 4 ميليونی سال 1790 تصميم بگيرد خود را »آمريکايی« و يک 
ملت بنامند، در حالی که با افزايش مهاجرت و الحاق سرزمين و جمعيت مناطق ديگر، 
رفته رفته در سال 1900 به 76 ميليون نفر و تا سال 2010 به بيش از 330 ميليون نفر 
افزايش پيدا کند و همچنان يک ملت و از يک رأی برخوردار باشد. برای ملاحظه 

روند مهاجرت از سال 1830 به نمودار زير نگاه کنيد.

دولت بريتانيا در سازمان ملل متحد با نام رسمی آن يعنی پادشاهی متحده بريتانيای 
کبير و ايرلند شمالی شناخته می شود. اگر اين دولت در درون جزيره خود که شامل 
انگليسی ها، اسکاتلندی ها و ويلزی ها باشد که سال های طولانی برای تصاحب تاج 
شاهی در جنگ با يکديگر بودند، مردم سرزمين های مستعمراتی آن که در سراسر 
کره زمين پراکنده شده اند، ديگر يک ملت نيستند. اگر ايرلندی های جنوبی که به 
انگليسی سخن می گويند يک ملت جدا از انگليسی ها باشند، چطور می توان باور کرد 
ايرلندی های شمالی که خود را ايرلندی می دانند، هم ملت انگليسی ها باشند و با اين 
همه جنگی که در سراسر تاريخ اشغال خود با انگليسی های اشغالگر کرده اند، از يک 

سرنوشت برخوردار باشند.
2- نابرابری ملت ها

همچون کنگره ها و کنفرانس های قرن نوزدهم و کنفرانس صلح پاريس 1919، 
اين 13 کنفرانس متفقين نيز هيچيک نتوانست »سازمان جامع بين المللي« را تشکيل 
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بدهد. مأموريت تدوين منشور به جاي آن که به يک کنفرانس جهاني متشکل از 
کليه ملت هاي علاقه مند واگذار شود، توسط يک کميسيون که منحصراً از نمايندگان 
چند قدرت بزرگ انگشت شمار؛ ايالات متحده، بريتانيا و اتحاد شوروي تشکيل شده 
بود ابداع و اجرا گرديد. در برخي مناسبت ها همچون بيانيه »چهار ملت« در مسکو 
و »چهار پليس« در قاهره اول و دامبارتون اوکس، چين هم شرکت مي کرد و کميته 
فرانسوي آزادي ملي نيز براي اولين بار به عنوان يک قدرت جهاني قيمّ، در کنار چهار 
عضو دائمي شوراي امنيت در کميسيون توليت ملت هاي متحد که قبل از کنفرانس 

سان فرانسيسکو تشکيل شده بود، اجازه شرکت يافت.
جريان تدوين منشور که از مسکو آغاز شده و در يالتا خاتمه يافته بود، منحصراً 
در دست متفقين شرکت کننده بود و حتی زمانی که در سان فرانسيسکو در معرض 
تبادل نظر ديگر دولت های شرکت کننده قرار گرفت بحث درباره امور مهم و حياتي 
جهاني در انحصار آن پنج دولت بود. اين امور حياتی عبارت بودند از پذيرفتن 
کميته فرانسوي آزادي ملي به عنوان حکومت موقت فرانسه که به دنبال آن توانست 
امپراطوري استعماري کهن خود را بازسازي کند؛ شرکت دادن فرانسه و چين در 
مذاکرات بر سر آينده سيستم بين المللي؛ برقراري رژيم توليت و تعيين سرنوشت 
سرزمين هاي تحت توليت. بر همين اساس است که انيس کلاد می نويسد »آخرين 
حرف تعيين کننده براي تنظيم منشور در دست تجمع غيررسمي پنج گُنده قرار 
داشت.« )Claude,1971:56( در همه اين کنفرانس ها، حتي به مطبوعات اجازه 
نزديک شدن به محل کنفرانس ها داده نشد و تنها بعد از کنفرانس دامبارتون اوکس 
در اکتبر 1944 بود که »سازمان جامع بين المللي« پيشنهادي به گوش جهانيان رسيد و 
چندی بعد در کنفرانس سان فرانسيسکو به نقد و بررسي عموم گذاشته شد. چرچيل 
در خاطرات خود صريحاً جريان اين مخفي کاري را در کنفرانس هاي تهران و يالتا 
اين چنين توضيح مي دهد: »در تهران براي مطبوعات بسيار مشکل بود که به محل 

)Churchill,1954:562( ».مذاکرات راه يابند و در يالتا غيرممکن
منشور نيز با اختصاص کرسي دائمي شوراي امنيت به چين و فرانسه و گذاردن اين 
دو در کنار سه قدرت بزرگ متفق اين نابرابري را تأييد کرد. به اين ترتيب سازمان 
ملل متحد به دو نشست تقسيم شد؛ در حالی که دولت های عضو فقط در مجمع 
عمومی از حضور دائمی و يک حق رأی برخوردار بودند، پنج قدرت بزرگ طبق 
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مواد 23، 27، 47، 86، 106 و 110 منشور از امتيازات بسياری برخوردار شدند که دو 
امتياز ويژه آنها عبارت بود از اعطای يک کرسي دائمي در شوراي امنيت؛ و امتيازی 
که از ابتدا به حق وتو مشهور شد. بر طبق ماده 27 منشور، به استثناء مسائل مربوط به 
آيين کار، تصميم گيري درباره کليه امور بايد از »آراي مثبت اعضاء دائمي« برخوردار 
باشد. انيس کلاد جايگاه پنج قدرت بزرگ در سازمان ملل را اين چنين ترسيم می کند:
به جاي قبول دموکراسي بين المللي، قلدران روي زمين چنين توطئه کردند که خود 
را به صورت مستبدان جهاني مبدل کنند. در سان فرانسيسکو ... قدرت هاي بزرگ 
سلطه خود را به زور بر جهاني که مشتاقانه ولي بيهوده چشم به طلوع روزي نو از 

)Claude,1971:65( .برابري و عدالت بين المللي دوخته بود، تحميل کردند
تعيين اعضای اوليه و اعطای حق عضويت به دولت های علاقه مند به شرکت در اين 
سازمان نيز در دست همين قدرت های بزرگ بود. از ابتدا، در منشور آتلانتيک خطاب 
دو متفق بريتانيا و ايالات متحده به »همه ملت هاي جهان« بود و در آن از ملت هاي 
جهان مي خواستند از استفاده از زور چشم پوشي کنند ولي بعدها در بيانيه »چهار ملت« 
و طرح هاي دامبارتون اوکس عضويت منحصر به »کليه دولت هاي صلح دوست« شد. 
محدوديت هاي بيشتر زماني به مرحله اجرا درآمد که نتيجه کنفرانس يالتا فاش شد. در 
اين کنفرانس تصميم گرفته شد در کنفرانس سان فرانسيسکو تنها از ملت هايي دعوت 
شود که يا جزو »... ملت هاي متفقي که تا 8 فوريه 1945 وجود داشت« باشند و يا جزو 
»ملت هاي همبسته که تا 1 مارس 1945 بر ضد دشمن مشترک اعلام جنگ کرده اند«. 
)Subcommittee, 1954:49( به اين ترتيب فقط 51 کشور امضاء کننده منشور 
در سانفرانسيسکو به عنوان اعضاء اوليه سازمان ملل متحد شناخته شدند در حالی 
که 750 ميليون نفر که يک سوم جمعيت جهان را در بر مي گرفت در سرزمين هايي 
زندگي مي کردند که يا از خود حکومتي نداشتند و يا به قدرت هاي استعماري وابسته 
بودند و همه اينها حتي يک کرسي در سازمان جامع بين المللی پيشنهادي نداشتند. 
حتي کشورهاي کاملًا مستقل نيز از عضويت در اين سازمان محروم مانده بودند. چند 
گروه از دولت ها به دلائل مختلفي پذيرفته نشده بودند؛ در ميان آنها قدرت هاي محور 
پيشين و دولت هاي همبسته با آنها و دولت هايي که بي طرف باقي مانده بودند به چشم 
مي خورد. از آسيا و آفريقا نيز به خاطر موقعيت استعماري که تا آن زمان ادامه يافته 

بود در بدو امر فقط 11 دولت به عضويت پذيرفته شده بود.
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شرايط عضويت براي اعضاء جديد از اين رو مشکل شده بود که پس از توصيه 
دست کم 7 عضو شوراي امنيت از جمله اعضاء دائم، دو سوم مجمع عمومي نيز بايد 
رأی موافق می داد. بدين سبب در مدت 4 سال از 1946 تا 1950 تنها 9 عضو جديد 
به عضويت پذيرفته شدند. از آن پس يک وقفه 5 ساله تا سال 1955 در عضويت پديد 
آمد چرا که اعضاء دائم شوراي امنيت اتفاق نظری در اينباره نداشتند. در سال 1955 
تنها 16 کشور به عضويت درآمدند که در چهار گروه پذيرفته شدند که خود حاکی از 
سازشی ميان اعضای دائم بود: آلباني، بلغارستان، مجارستان و روماني؛ اطريش، فنلاند، 
ايرلند، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا؛ اردن و ليبي؛ و کامبوج، سيراليون، لائوس و نپال. در 
خلال سال هاي 1956 تا 1967، 34 کشور جديد آفريقايي و 4 کشور جديد حوزه 
کارائيب به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شدند که به اين ترتيب تعداد اعضاء 
به رقم 123 بالغ گرديد. )United Nations,1992( و اين روند تاکنون که تعداد 

اعضای سازمان ملل متحد به 193 بالغ گرديده است، همچنان ادامه دارد.
همكاری بين المللی در حفظ صلح بين المللی

مهمترين و ابتدايي ترين هدف منشور که فقط با حفظ يکپارچگي ملت ها به ويژه 
قدرت هاي بزرگ قابل تحقق بود، موادي درباره حفظ صلح و برخورد با تهديد 
تجاوز به ويژه فصل هفتم بود که مقرر مي داشت نيروهاي نظامي در اختيار شوراي 
امنيت قرار گيرد و اختلاف ها از طريق مسالمت آميز برطرف گردد. اما تعيين حق 
در  که  متفقيني  ميان  در  حتي  که  بود  آن  از  حاکی  بزرگ  قدرت های  برای  وتو 
کنفرانس سان فرانسيسکو گردهم آمده بودند، اين موضوع ترديدبرانگيز و غيرقابل 
تحقق تصور مي شد. اختراع بمب اتمي و کاربرد آن در کشتارجمعی نيز موجب 
تغيير اساسی در طبيعت جنگ شده بود و همين همکاری بين المللي را که بر پايه 
مفهوم قديمي جنگ قرار داشت بي اعتبار کرده بود. روت راسل با تأييد اين مطلب 
مي نويسد وقتي در 24 اکتبر 1945 منشور به مرحله اجرا گذاشته شد »همکاري 
بين المللي« که براي برقراري سيستم سازمان ملل متحد الزامي بود »از پيش برهم 

 )Russel,1958,964(».خورده بود
بود  کره  مورد  تنها   1991 سال  تا  متحد  ملل  سازمان  فعاليت  تاريخ  طول  در 
می شد.  قلمداد  امنيت  شوراي  دسته جمعي  امنيت  اقدام  نمونه  عنوان  به  که 
اجرا  به  زمانی  هم  مورد  اين   )Northedge,1971:261; Murphy,1982:31(
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گذاشته شد که اتحاد شوروي در اعتراض به عدم شناسايي جمهوری خلق چين 
از سوی سازمان ملل متحد، شورای امنيت را تحريم کرده بود و از شرکت در شورا 
سرباز می زد و در نتيجه، اين غيبت به عنوان وتو تلقي نشد. حتي در چنين شرايطي 
وقتي دبيرکل با حمايت اروپايي ها تلاش کرد تا سازمان ملل متحد را به صورت 
فعال تري در دفاع از کره جنوبي دخالت دهد، ممانعت ايالات متحده باعث شد 
»نظارت« سازمان ملل متحد بر نيروهاي نظامي در کره تنها به دريافت گزارش هاي 
گاه به گاه از ايالات متحده محدود شود. )Ibid,32( نمونه هاي بارز ناهماهنگی در 
حفظ صلح بين المللی را مي توان در تهاجم شوروي به چکسلواکي در سال 1968 و 

به افغانستان در سال 1979 مشاهده کرد.
اگرچه پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 و طرح نظم نوين جهاني از سوي 
يکتا ابرقدرت باقيمانده از جنگ سرد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحت رهبري 
ايالات متحده توانسته است در چندين مورد ديگر از خود کارآيي چشم گيري نشان 
دهد که مهمترين آنها عمليات نظامي ائتلاف بين المللي بر ضد عراق در سال 1991، 
عمليات بر ضد يوگسلاوي در سال 1996-1995، عمليات بر ضد صربستان در 
سال 1999 و عمليات بر ضد تروريسم بين المللي طالبان در افغانستان در سال 2001 
بود، اما در همه اين موارد، ضعف و ناهماهنگی بين المللی کاملا آشکار بود چون در 
حالي که تحريم هاي شوراي امنيت بر ضد عراق همچنان باقي بود، فرانسه و روسيه 
اقدام به شکستن تحريم هوايي عراق کردند، در حالي که قدرت هاي بزرگ سرگرم 
چانه زني براي حل و فصل مسئله يوگسلاوي و آوارگان نيم ميليوني مردم مسلمان 
منطقه بودند، اين شورا از قتل عام گسترده در رواندا غافل ماند و همچنان از حل و 
فصل مسائل تاريخي و معضلات اساسي همچون فلسطين و کشمير که می تواند خطر 
بروز جنگ هاي هسته اي را به دنبال داشته باشد ناتوان مانده است. اين در حالي است 
که ائتلاف ضد تروريسم بين المللي هم در ادامه حملات خود بر ضد تروريسم دچار 

ترديد و شکاف شده است. 
در واقع ابزاری که منشور برای اقدام هماهنگ بين المللی در برخورد با تجاوز در 
نظر گرفته بود »کميته مأموران نظامي« بود که بر طبق ماده 47 منشور  بايستي »شوراي 
امنيت را در کليه مسائل مربوط به ملزومات نظامي شوراي امنيت براي حفظ صلح 
و امنيت بين المللي راهنمايي و مساعدت کند« ولي اين ارگان هيچ گاه صورت واقعي 
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به خود نگرفت. از سال 1945 تا 1948، موضوع اين کميته به بحث گذاشته شد ولي 
جنگ سرد ميان دو اردوگاه شرق و غرب منجر به يک بن بست سياسي ميان اعضاء 
دائمي شوراي امنيت در تخمين هاي ميزان قوت نيروهاي مسلح تحت امر شوراي 
امنيت؛ ترکيبات؛ محل و قرارگاه؛ زمان تخليه و سازمان فرماندهي اين نيروها شد و 
 )Goodrich,1965:219-225( در نتيجه در ژوئيه 1948 اين بحث ناتمام رها شد
و تاکنون نيز نه تنها ترتيب اثری به آن داده نشده است بلکه در مقابل، همه کشورهای 
جهان حفظ امنيت خود را در يک مسابقه تسليحاتی جستجو کرده و برای نمونه ايالات 
متحده آمريکا که به بهانه خطر شوروی زرادخانه خود را از انواع تسليحات متعارف 
و غير متعارف پرُ کرده بود پس از فروپاشی اين کشور هم، همچنان رکوردداری 
خود را حفظ کرده به طوری که به تنهايی برابر 80 کشور جهان و 60 کشور بعد از 
خودش و20 تا 25 درصد هزينه تسليحاتی جهان را برای اين منظور هزينه می کند. 

 )milexdata.sipri.org,2009(
3- سوء استفاده از حق وتو

يکي ديگر از اشکالاتی که موجب بروز نارسايی در کار سازمان ملل متحد و مانع 
تحقق اهداف و آرمان های منشور ملل متحد شده است استفاده بيش از اندازه از حق 
وتو از سوی پنج عضو دائمی شورای امنيت است که در ماده 23 منشور از آنها ياد 
شده است. بر طبق ماده 27 منشور، تصميم گيري شورای امنيت درباره کليه امور، به 
استثناء مسائل مربوط به آيين کار، بايد از »آراي مثبت اعضاء دائمي« برخوردار باشد. 
شوراي امنيت به موجب منشور موظف شده است تا به نمايندگي از کليه اعضاء، 
صلح و امنيت بين الملل را برقرار و محافظت نمايد و هدف از اعطای اين حق به پنج 
قدرت فاتح جنگ دوم جهانی اين بود که از آنجا که هر يک از اين قدرت ها به تنهايی 
می توانستند منطقه ای را به آشوب بکشند، نبايد تصميمی بر ضدّ آنها گرفته شود. اما 
از همان ابتدا به خاطر »استفاده بيش از حد و تقريباً غيرمسئولانه از وتو از سوی يک 
عضو دائمي شورا ]اتحاد شوروي[« چنان که هربرت ايوات مدعي است يا ديگر 
اعضاء دائمي، توفيق هاي اندکي بيش نداشت و نتوانست از پس مسئوليت هاي خطير 
خود به خوبي برآيد. )Evatt, 1948: 53( دارندگان اين حق نه تنها تصميمی بر ضد 
يکديگر نمی گيرند که وتو شود بلکه اجازه تصميم گيری بر ضد متحدان يکديگر را 
هم نمی دهند. از 16 فوريه 1946 تا سال 2008، چين 12 بار، فرانسه 32 بار، روسيه 
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www.( 245 بار، بريتانيا 60 بار و ايالات متحده 145 بار از اين حق استفاده کرده اند
un.org( و حتی ايالات متحده آمريکا از اين حق برای طفره رفتن از اجرای رأی 
ديوان بين المللی دادگستری در پرداخت خسارت به نيکاراگوئه نيز استفاده کرده 
است. درست است که بيشترين تعداد وتو از سوی روسيه صورت گرفته است ولي 
ناگفته نماند که بسياري از پيش نويس قطعنامه ها به سبب اين که قدرت های غربی به 
رهبري ايالات متحده با آن مخالف بودند نتوانست به تصويب برسد و اين »وتوي 
مخفي« در مقابل »وتوي واقعي« بود که در نتيجه آن بسياري از تصميم ها که از سوي 

)Patil,1992:458( .اکثريت شورا نيز حمايت مي شد کاملا مسکوت گذاشته شد
4- ارکان ناموزون

بر طبق منشور، سازمان ملل متحد از 6 رکن اصلي تشکيل شده است:
1- مجمع عمومي؛ 2- شوراي امنيت؛ 3- شوراي اقتصادي و اجتماعي؛ 4- شوراي 
توليت؛ 5- ديوان بين المللي دادگستري؛ 6- دبيرخانه. هر يک از اين ارکان مختلف 
بر حسب جايگاه و وظايف خود، بايد به منزله ستونی برای پايداری بنای سازمان 
ملل متحد باشد. اما به مرور زمان اين سازمان به مراتب بزرگ تر شده و ديگر توازنی 
ميان ارکان آن وجود ندارد و هر يک از ده ها کارگزاری، برنامه، نهاد يا سازمان زير 
مجموعه آن ارزش و اعتباری بيش از خود آن ارکان يافته است. مجمع عمومي که از 
ابتدا به عنوان تنها رکنی پيش بينی شده بود که همه کشورهاي عضو دارای نماينده ای 
در آن باشند به تدريج دارای شش کميته شده است: 1- کميته خلع سلاح و امنيت 
بين المللي؛ 2- کميته اقتصادی و مالی؛ 3- کميته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی؛ 
4- کميته استعمارزدايی و سياسی ويژه؛ 5- کميته اداری و بودجه؛ 6- کميته حقوقی 
و اعضای خود را در اين کميته ها تقسيم کرده است و پيش نويس قطعنامه هايی که 
اين کميته ها تهيه کرده اند در صحن مجمع عمومی به بحث و تصميم گيری گذاشته 

می شود.
شوراي امنيت نيز فعاليت خود را از طريق تشکيل کميته و کارگروه پيگيری می کند. 
اين شيوه به اعضای دائم اجازه می دهد تا با حضور در هر کميته و کارگروهی، نفوذ 
خود را در هر موضوعی حفظ کنند. شورای امنيت در حال حاضر داراي سه کميته 
دائمي است که عبارتند از: کميته کارشناسان آيين نامه داخلي؛ کميته پذيرش اعضاء 
جديد به سازمان ملل متحد و در مواقع نياز کميته هاي موقت ديگري نيز همچون 
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کميته پرداخت خسارت حمله عراق به کويت 1991، کميته مقابله با تروريسم 2001 
و 2004، کميته های تحريم 2008، 1992 سومالی، 1994 رواندا تشکيل می دهد. 
برخی از گروه های کاری زير مجموعه شورای امنيت نيز عبارتند از گروه کاری 
2008 برای عمليات صلح بانی، جلوگيری و حل منازعات آفريقا، کودکان و نبردهای 
مسلحانه. شورای امنيت حتی اقدام به تشکيل دو دادگاه بين المللی نقض فاحش 
حقوق بشری بين المللی در يوگسلاوی سابق و رواندا نيز کرده که اين اساساً از 
وظايف ديوان بين المللی دادگستری که رکن ششم سازمان ملل متحد است، می باشد.
شوراي توليت نيز رکن چهارم سازمان ملل متحد بود و همان طور که از نام 
»رکن« پيدا است به عنوان ستون اين سازمان موظف به سرپرستی 11 سرزمين تحت 
قيمومت باقيمانده از جنگ اول جهانی و آزاد شده از دولت های مغلوب در جنگ دوم 
جهانی و سرزمين های ديگری که به اين نظام تمايل داشته باشند، بوده است. )منشور، 
مواد 91-86( با وجودی که توليت اين سرزمين ها به شورا محول شده بود، اما در 
عمل توليت اين سرزمين ها که 750 ميليون نفر را در منطقه اي به وسعت 27 ميليون 
کيلومتر مربع دربرمي گرفت به هفت کشور بلژيک، استراليا، نيوزيلند، هلند، فرانسه، 
بريتانيا و ايالات متحده )و بيشتر آنها در دست سه دولت اخير( سپرده شد. گر چه 
بر طبق مواد 73 و 74 منشور، اعضايي که مسئوليت اداره اين سرزمين ها را پذيرفته 
بودند ضمن پاسخ گويی به سازمان ملل متحد، متعهد شده بودند مردم آن سرزمين ها 
را براي تشکيل حکومت خودگردان يا مستقل مورد علاقه خويش آماده کنند و قبلًا 
»اصل اولويت منافع ساکنان اين سرزمين ها« را به رسميت شناخته بودند و موظف 
شده بودند به عنوان »وديعه اي مقدس«، اين مسئوليت را »به بهترين وجه انجام دهند« 
و موافقت کرده بودند سياست هاي آنها در اين سرزمين ها »نسبت به قلمرو مرکزي 
خود پست تر نباشد و بر اصل کلي حسن همجواري استوار باشد« ولي در عمل تنها 
توانستند نام قيمومت را که در قرن نوزدهم به استعمار شهرت داشت به توليت تغيير 
دهند و حوزه نفوذ1 خود در قرن نوزدهم را که پس از جنگ اول جهاني به حوزه 
منافع2 تغيير نام يافته بود، پس از جنگ دوم با واژه حوزه مسئوليت3 که از نقطه نظر 

روانشناسانه خوشنام تر بود، اداء کنند. 

1. Sphere of Influence
2. Sphere of Interests
3. Sphere of Responsibility



133
به سبک مشابهي با دوره ميانی جنگ اول و دوم جهانی، اختلاف بر سر سرزمين هاي 
تحت قيمومت يا توليت هيچ گاه از مواد اعلام شده منشور نشأت نمي گرفت. فارستال، 
وزير درياداري ايالات متحده، در خاطرات خود درباره مذاکره خود با ترومن، رئيس 
جمهور اين کشور، مي نويسد که به وي هشدار داد آنها »نبايد اشتباه سال هاي 1919-
1918 که در آن تاريخ جزيره هاي آلماني حوزه اقيانوس آرام ... در قالب موافقتنامه 
انگلستان و ژاپن بدون اطلاع آمريکا، ميان ژاپن و استراليا تقسيم شد و زماني آمريکا 
از قضيه آگاه شد که کار تمام شده بود را تکرار کنند.« )Millis,1952,137( اما اين 
نکته در قالب يک تئوري منطقي تری، اين چنين بيان شد: ايالات متحده در تلاش 
است تا مسئوليت بيشتري براي امنيت اقيانوس آرام تقبل کند و اگر اين اصل قابل 
قبول باشد طبيعي است ايالات متحده بايد ابزاري را که به کمک آن بتواند چنين 

)Ibid,61( .مسئوليت هايي را انجام دهد در دست گيرد
بنابراين موافقتنامه توليت جزيره هاي اين منطقه که قبلًا تحت قيمومت ژاپن بود با 
ايالات متحده بسته شد و از آنجا که اين جزيره ها به عنوان مناطق استراتژيک شناخته 
شده بود، به جای مجمع عمومی، شوراي امنيت در 2 آوريل 1947 اين موافقتنامه را 
تصويب کرد. )United Nations,1979:281-282( اين سرزمين که به وسعت 
1/850 کيلومتر مربع در غرب اقيانوس آرام و شمال خط استوا قرار دارد در سال 
1973 جمعيتي حدود 115 هزار نفر داشت. مجموعه اين جزيره ها که به ميکرونزي 
شهرت دارد بيش از 2100 جزيره دارد و عمده ترين مجمع الجزاير آن ماريانا، کارولينا 

و مارشال هستند.
ايرادی که در اين زمينه به نظر می  رسد اين است که اگر شورای توليت از ابتدا 
يک ارگان موقتی بود چرا به عنوان »رکن« دائمی در منشور ثبت گرديد و چرا روند 
ايجاد آمادگی برای استقلال آن سرزمين ها تا سال 1994 يعنی نزديک به 50 سال به 
طول انجاميد؟ پذيرش اين ادعا که از پايان جنگ دوم جهاني تا سال 1994 شرايط 
مناسبی براي تحقق خواسته ساکنان اين مناطق در انتخاب روش زندگي و نهادهاي 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي خودشان فراهم نشده، بسيار مشکل است. علاوه بر 
اين که غالب سرزمين هاي غير خودگردان و تحت توليت که از سيستم توليت خارج 
شدند، همچون اندونزي، استقلال خويش را در نتيجه سال ها نبرد با اشغالگران کسب 
کردند. ميکرونزي همراه با برخي ديگر از سرزمين هاي غير خودگردان تا سال  1994 
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همچنان تحت کنترل قدرت هاي بزرگ پيروز باقي ماندند. )به جدول 2 نگاه کنيد( 
و اگر اين سيستم همان طور که از نامش پيداست يک رکن باشد چرا پس از آن که 
آخرين اين سرزمين ها، پالائو که تحت توليت ايالات متحده نيز قرار داشت، در سال 
1994 مستقل و به عنوان 185 امين کشور عضو سازمان ملل متحد پذيرفته شد، به 
کار شوراي توليت نيز پايان داده شد و به جای اين که در منشور ملل متحد بازنگری 
گردد، با اصلاحيه اي که در آيين نامه اين شورا وارد شد، به اين شورا )که فقط از پنج 
عضو دائمي شوراي امنيت تشکيل خواهد شد( اجازه داده شد در صورت مقتضي 

تشکيل جلسه دهد.
گرديد،  تحميل  خودگردان  غير  سرزمين هاي  به  که  توليت  سيستم  بر  علاوه 
قدرت هاي بزرگ دست به ابتکار اجاره پايگاه هاي نظامي در نقاط مهم استراتژيک 
در مناطق خودگردان نيز زدند. اين سياست به تعبير روزولت، رئيس جمهور آمريکا، 
به سرعت  را  آن  بتوان   ... را جنباند  آلمان عضوي  »اگر  که  بود  متکي  ايده اي  بر 
متوقف کرد.« )Feis, 1957, 273( به همين منظور به گفته هاپکينز، آمريکايي ها 
خواهان »پايگاه هاي دريايي و هوايي در اقيانوس آرام، فيليپين، فرمز و احتمالاً برخي 

)Ibid,271( ».از جزيره هاي تحت قيمومت ]سابق[ ژاپن بودند
در کنفرانس کريمه، استالين نيز به طور کاملًا محرمانه خواسته خود را براي 
که  روسيه  حقوق  احياء  مغولستان،  ماوراي  در  موجود  وضعيت  از  »حفاظت 
باز پس گرداندن ساخالين جنوبي و  ... ]و[  بود  از دست رفته  در سال 1904 
بود.  داشته  اظهار   )Churchill,1954:341( به روسيه«  آن  جزيره هاي مجاور 
فکر  »اگر  مي کرد  اصرار  پوتسدام  در  استالين  مي دهد  توضيح  چرچيل  چنانکه 
نمي شود  آيا  است،  غيرممکن  مارمورا  در  مستحکم  موضع  يک  دادن  مي کنيد 
پايگاهی در ديديگاچ داشته باشيم؟« چرچيل اضافه مي کند او موافقت خود را با 
اين جمله اعلام کرد که »من همواره از تقاضاي روسيه براي راه يافتن به دريا در 

)Ibid,579( ».تمام طول سال حمايت خواهم کرد
سيستم جايگزين 

مطالعه منشور نشان می دهد مهمترين هدف تدوين کنندگان منشور ايجاد يک 
سازمان هماهنگ کننده اقدام بين المللی برای حفظ صلح و امنيت بين المللی بوده 
است. تحقق اين هدف نيازمند چندين پيش فرض مشخص است که عبارتند از: 1( 
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سازمان بايد دربرگيرنده تمام ملت هاي دنيا باشد؛ 2( با احترام به ديگر انواع رژيم هاي 
سياسي و اجتماعي، ملت ها بايد از حقوق برابر در سازمان برخوردار باشند؛ 3( با 
جستجوي راه هاي صلح آميز حل اختلاف ها، ملت ها بايد از به کارگيري نيروهاي 
مسلح خود پرهيز کنند؛ 4( همه ملت ها در اين سازمان بايد براي مقابله با تهديد صلح 
و امنيت بين المللي يا تجاوز به هر يک از اعضاء به طور متحد عمل کنند و چنانچه 
اين مأموريت به برخي واگذار شود بايد از طرف ديگر اعضاء صورت پذيرد؛ 5( در 
وضعيت تجاوز يا تهديد، همه اعضاء بايد در حمايت از يکديگر در رفع تهديد و 
سرکوب متجاوز مسئول باشند و 6( همه ملت ها بايد تا يک اندازه منطقي خود را 
موظف به رعايت خلع سلاح کنند به طوري که سطح تسليحات آنها از سطح سازمان 

امنيت دست جمعي فراتر نرود. 
اما تاريخ تحولات روابط بين الملل پس از شکست آلمان و ژاپن در جنگ دوم 
جهانی نشان داد که تحقق اين معيارها دشوار بود. ارتش سرخ که پس از شکست 
آلمان ها در استالينگراد به تعقيب آنها تا برلين پيش رفته و علاوه بر الحاق سه دولت 
اين  ليتواني و استوني( در آستانه جنگ دوم جهاني، در  بالتيک )لاتوي،  کوچک 
زمان بر لهستان، مجارستان، بلغارستان، روماني و آلباني نيز مسلط شده بود، اين 
منطقه را براي شوروي در حکم حلقه حياتي نوار امنيتي می پنداشت و تدابير سازمان 
ملل متحد را برای تأمين امنيت خود کافی نمی دانست. سرسختی روس ها که با 
عقب نشيني انگليسي ها از شرق مديترانه همراه شده بود، سبب شد تا »طرح بزرگ« 
روزولت و اين اميد را که نظم جديد بين المللي بر پايه همکاري همه ملت ها از 
جمله همکاري آمريکا و شوروي پايدار خواهند ماند برهم بزند. درخواست شوروی 
از ترکيه برای تجديد نظر در کنوانسيون سال 1936 مونتروکس درباره تنگه هاي 
شوروي،   – ترکي  مشترک  دفاع  و  مديريت  يک  ايجاد  و  داردانل  و  بوسفور 
که  آمريکا  خارجه  وزارت  نظر  از   )Spanier,1988:28; Loth,1988:115(
بر پايه »تلگرام بلند بالاي« جورج کنان تنظيم يافته بود، چيزی جز »رشک و حسد 
روسي« )Kennan,1967:550( يا »تمايلي براي کنترل و سيطره بر آن کشور که بر 
طبق اين ادعاها قدم بعدي نفوذ و تسلط روسيه بر يونان خواهد بود که عواقب حتمي 
آن در خاورميانه و تهديد جدي بر خط ارتباطاتي بريتانيا به هند است ... ]که[ هر چه 

)Millis,1952:192-193( .محکمتر بايد ايستادگي کرد.« نبود
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همه اينها ترومن، رئيس جمهور آمريکا را بر آن داشت تا در واکنش نسبت به حوزه 
امنيتي شوروي، دست از »بازي سازش کارانه خود« بردارد و ضمن ايجاد يک نيمکره 
غربي، به ارسال کمک به يونان و ترکيه، اصرار درباره بين المللي شدن کانال کيل در 
آلمان، آب راه راين- دانوب و تنگه هاي درياي سياه، اعمال کنترل کامل بر ژاپن و 
منطقه اقيانوس آرام و ايجاد يک حکومت مرکزي مقتدر برای مبارزه با کمونيست ها در 
چين و کره بپردازد. )Truman,1955, Vol.1:606; Spanier,1988:40 روس ها 
در مقابل با تأسيس دفتر اطلاعات کمونيستي اقدام به هماهنگ کردن سياست ها و 

کشور
ناميبيا

زيمبابوه
جيبوتي
سيسيل
آنگولا
کومور

سائوتوم و پرينسيپ
کيپ ورد
موزامبيک

گينه بيسائو
گينه استوايي

سوازيلند
موريتاني
بوتسوانا

لسوتو
گامبيا

مالاوي
زامبيا
کنيا

اوگاندا
بروندي

رواندا
الجزاير
تانزانيا

سيرالئون

اره
ق

يقا
آفر

 

 جدول 2: کشورهاي استقلال يافته پس از اعلاميه 1960/12/14 مجمع عمومي
تاريخ استقلال

1990/4/23
1980/4/18
1977/9/20
1976/9/21
1976/12/1

1975/11/12
1975/9/26
1975/9/16
1975/9/16
1974/9/17

1968/11/12
1968/9/24
1968/4/24

1966/10/17
1966/10/17
1965/9/21
1964/12/1
1964/12/1

1963/12/16
1962/10/25
1962/9/18
1962/9/18
1962/10/8

1961/12/14
1961/9/27
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ديدگاه هاي اتحاد شوروي، رژيم هاي کمونيستي اروپاي شرقي و احزاب کمونيستي 
کشورهاي ديگر کردند و دولت هاي اروپاي غربي نيز از يک طرف با امضاي پيمان 
بروکسل در مارس 1948 به تشکيل اتحاديه اروپاي غربي دست زدند و از سوی 
ديگر در 4 آوريل 1949 پيمان آتلانتيک شمالي را منعقد کردند تا از نيروي مسلح 
براي بازگرداندن و حفظ امنيت منطقه آتلانتيک شمالي استفاده کنند. دو واقعه همزمان 
در سال 1949 يعنی سقوط چين به دامن کمونيسم و دستيابي روس ها به بمب اتمي و 

برونئي دارالسلام
عمان

يمن دمکراتيک
سنگاپور

سنت کريستوفر ونويس
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همچنين حمله کره شمالی به جنوب اين شبه جزيره در بهار سال 1950 موجب شد تا 
سياست محاصره1 کمونيسم گسترش و درگيري ميان شرق و غرب ابعاد جهاني يابد و از 
اين زمان ديگر اين رويارويی تنها در حوزه منافع سياسی و ملزومات امنيتی نبود بلکه به 

رويارويی دو نظم اجتماعي و دو سبک زندگي متضاد تبديل شده بود.
به اين ترتيب با پايان جنگ دوم جهاني دنيايي که از خاکستر های جنگ سر برافراشته بود 
به دو اردوگاه مخالف تقسيم مي شد. در يک سو ايالات متحده آمريکا و 42 متحد او در 
سراسر جهان که در قالب پيمان هاي متعددي به دور دنياي کمونيستي صف کشيده بودند 
و در سوي ديگر اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي که در رأس پيمان ورشو و همپيمانان 
آن در سراسر جهان قرار داشت. هر يک از اين دو اردوگاه در واهمه سلطه اردوگاه ديگر 
مي زيست و به همين خاطر هر يک سعي مي کرد، به ويژه با تحريک اختلاف هاي ملي و 
تناقض هايي که در ديگری وجود داشت آن را تضعيف کند و مناطق بيشتري از جهان را 

 )Grenville,1987:80-178( .به اردوگاه خود پيوند دهد
تشکيل  از  پس  بار  اولين  برای  که   )Loth,1988:301( »مؤدبانه«  نشست های 
سازمان ملل صورت گرفت در دوره بازدارندگی در اوايل دهه 1960 بود که در آن 
هر طرف بر خواسته هاي اصولي خود براي همکاري و پيشگيري از تبديل جنگ سرد 
به يک جنگ واقعي تأکيد داشت. کنفرانس های سران آمريکا و شوروي در گلاسبورو 
در جون 1967، مسکو در مه 1972، واشنگتن، سان کلمنت در جون 1973، مسکو 
در ژوئيه 1974، ولاديوستک در نوامبر 1974، وين در جون 1979 از جمله اينها بود 
که خارج از چارچوب سازمان ملل به حل و فصل مسائل جهانی ميان دو اردوگاه 
می پرداخت. صرفنظر از مناطق نفوذ يا »مسئوليت« شوروی در اروپای شرقی و ايالات 
متحده در آمريکای لاتين، از جمله مسائل مهمی که در اين نشست ها و خارج از 
چارچوب سازمان ملل مطرح و حل و فصل شد، اداره آلمان پس از جنگ دوم 
جهانی، تقسيم آن، احداث ديوار برلين و برچيدن آن و اتحاد مجدد آن، تعيين تکليف 

ژاپن و نوع حکومت آن، کره و تقسيم آن، خاورميانه و مسئله اسرائيل بود. 
نتيجه گيری:

در عصر پس از جنگ دوم جهاني سيستم پيشنهادي امنيت دسته جمعي سازمان 
ملل متحد بي کفايتي خود را به اثبات رسانده است. اين سيستم در ايجاد وحدت 

1. Containment
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ميان ملت ها به ويژه ميان قدرت هاي بزرگ ناکارآمد بوده و در حفظ صلح و امنيت 
بين المللي از طريق اقدامات دسته جمعي شکست خورده است. منشور، موقعيت 
مسلط قدرت هاي پيروز در جنگ دوم جهانی را به ثبت رسانده و به صراحت بر عدم 
توازن قدرت ميان دولت هاي بزرگ و کوچک اذعان کرده و اين موضوع، مسئوليت 
سازمان ملل متحد را به عنوان سيستم نهايي امنيت دست جمعي رد کرده است. در 
عمل نيز، روند اداره سيستم بين الملل در دست قدرت هاي بزرگ پيروز باقي مانده 
است و اينان با طرح دوره هايی از جنگ سرد و تشنج زدايی يا بازدارندگي، تنها در پی 
پيشبرد اختلاف هاي ايدئولوژيکي و تأمين منافع ملي خود از طريق سازمان ملل متحد 

و ديگر نشست هاي منطقه ای سران بوده اند.
کنسرت قدرت های بزرگ مؤسس سازمان ملل متحد گرچه تاکنون در جلوگيری از 
درگيري مستقيم ميان قدرت هاي بزرگ پيروز موفقيت هايی داشته است اما اين موفقيت 
در گرو هماهنگی در تقسيم جهان به حوزه نفوذ يا مسئوليت آنها بوده است. همچون قرن 
نوزدهم که قدرت هاي بزرگ حوزه نفوذ خود را به مستعمرات آن سوي آب ها گسترش 
دادند، در عصر نوين روابط بين الملل نيز مناطق منافع ويژه همواره به توسعه در مناطق نفوذ 
مستقيم و غيرمستقيم متمايل بوده است. بدون توجه به وجود سازمان ملل متحد، آمريکاي 
لاتين، اروپا، خاورميانه، آفريقا و شرق دور با عنوان حوزه مسئوليت همچنان در قلمرو و 
حوزه نفوذ قدرت هاي بزرگ پيروز باقي مانده است. حتی اصلاحاتی که پس از نزديک به 
10 سال کار مورد توجه کوفی عنان، دبيرکل پيشين سازمان ملل قرار گرفت و در گزارش 
21 مارس 2005 خود در اجلاس سران ملل متحد با عنوان »به سوی آزادی گسترده تر« 
مطرح شد همچنان بی نتيجه مانده است و قدرت های بزرگ به دليل آن که ممکن است 
هرگونه بازنگری در منشور ملل متحد به امتيازات و حقوق آنان در شورای امنيت اين 

سازمان خللی وارد سازد از پيگيری آنها کوتاهی می کنند.
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